
خبرستان

سلام فرمانده، کو ه های کلیبر و 
سبک مصطفی اسماعیل

 خبر اول / دعوت محمود کریمی  ◾
و  کــودکــان  از  یــادداشــتــی  انتشار  بــا  کریمی  حاج محمود 
نوجوانان خواست در مراسم اجرای سرود سلام فرمانده 

ورزشگاه آزادی شرکت کنند.
آن طـــور کــه خــبــرگــزاری »مــهــر« گــفــتــه، کــریــمــی در ایــن 
الرحیم  الرحمن  نوشته است: بسم الله  کوتاه  یادداشت 
...کودکان و نوجوانان هیئت رایة العباس)ع( سلام علیکم... 
رفقا اگر من به جای شما بودم به جای شرکت در جلسه 
به  فرمانده«  اجــرای سرود »سلام  برای  پنجشنبه هیئت 

ورزشگاه آزادی می رفتم.

خبر دوم/ تلاوت در کوهستان ◾

کــوه و دیــدن عظمت و صلابت کوه ها،  به  می گویند صعود 
اگر اهل دل باشیم آدم را به یاد عظمت خداوند می اندازد. 
حالا اگر کسی پیدا بشود و آنجا با صدای خوش قرآن هم 
بخواند که می شود نور علی نور. مثل برخی قاریان بین المللی 
کشورمان که با حضور در ارتفاعات ارسباران در شهرستان 
کلیبر به صورت جمعی آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کردند.

جمعی از قاریان بین المللی کشورمان طی روزهای گذشته 
با حضور در ارتفاعات شهرستان کلَیبر استان آذربایجان 
شرقی به همخوانی آیاتی از سوره مبارکه بقره به سبک 

مصطفی اسماعیل، قاری شهیر مصری پرداختند.
در این همخوانی احمد ابوالقاسمی، محمدرضا پورزرگری، 
ــن پــویــا،  ــی ــا، ام ــمـــدی وفـ ــی، حــمــیــدرضــا احـ ــادلـ مــهــدی عـ

محمدهادی صلح جو و مهدی غلام نژاد حضور داشتند.

ــاره اش واقعاً می شود  درب رقیه توسلی  
کم حرف،  اســت؛  مخلوقات  اشــرف  گفت 
ــت بـــه خــیــر، خــســتــگــی نــاپــذیــر، مغز  دسـ

متفکر، پرُصبر و کارگشا.
کــامــلاً اتــفــاقــی تـــوی اســبــاب بـــازی فروشی 
می بینمش... با سر اشاره می کند به کیسه ها 
و نــایــلــون هــای تلنبار شــده بــیــرون مــغــازه و 
توضیح می دهد کار زنــان هنرمند جنوب و 
از  شرق اســت. می گوید: 30 زن سرپرست 
این سفره، روزی می برند خونه هاشون. دیگه 

از خدا چی بخوایم بهتر از این؟
ــان آدم  ــمـ ــوز هـ ــنـ ــم. هـ ــنـ ــی کـ نـــگـــاهـــش مـ

حسابی ست. همان خانم باجنم و دلسوزی 
می تپید  دلش  که  همان  می شناختم.  که 
بــرای یک محیط زیست سالم. همان که 
کــرد، پیگیری کرد  چند سال پیش کمک 
و سرانجام یکی دو روستای ییلاقی را بعد 
به  کــرد  تبدیل  زیباسازی  و  پــاک ســازی  از 
روستاهای نمونه گردشگری و کلی موقعیت 
بــرای مردمش.  روزی  و  بار  و  کار  و  شغلی 
آن  وقت ها می گفت حال بد، مسری ست. 
آشغال ها را که برداریم و آموزش که بدهیم 
به مرور اتفاق های خوب می افتد. می گفت 

تردید، دشمنِ کار خوب است. 

ــکــرده، عین آن  خــانــم دکــتــر هــنــوز فــرقــی ن
و  اســت  ــاد  زی نفسی اش  وقت ها شکسته 
دوســت دارد از هر دری حــرف بزند جز از 
ــرده. بــه ایـــن خلُق  ــ گــره گــشــایــی هــایــی کــه ک

حسنه اش عادت دارم.
»لوپتو«  عروسک  تا  دو  موقع خداحافظی 
توی  مــی گــذارد  و  بیرون  کیسه می کشد  از 
دستم. لوپتوی بی بی و لوپتوی نوزاد. پارچه  
اســت.  قشنگ  خیلی  بی بی  لباس  گــلــدار 
نــمــی شــود خــویــشــتــنــداری کــنــم دیــگــر و با 
صدای بلند قربان صدقه شان نروم... قربان 
صدقه رفیقی که اشرف مخلوقات است و 

می دانم رگ پدری اش به جنوب می رسد و از 
طرف مادر، شمالیست... قربان صدقه زنان 
کرمانی که دوخت و دوز می کنند تا خالق 
ــران... قربان  ایـ تــوی  ایــن  همه قصه باشند 

صدقه حال خوبی که نصیبم شده امروز.

پینوشت
از رسول اکرم)ص( سؤال شد محبوب ترین 

مردم در پیشگاه خدا کیست؟
پیامبر فرمودند: 

به  را  و خدمت  بیشترین ســود  که  کسی 
مردم برساند.

نیمکتزندگینیمکتزندگی

 عروسک ها 
آواز می خوانند
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در اندیشکده هیئت مطرح شد

 هیئت بدون مسجد نمی تواند 
به تمدن اسلامی برسد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

 نهضت بازگشت به مسجد 
احیا شود

شرح حدیث/ حاج آقا مجتبی تهرانی

آن قدر که به پول اهمیت 
 می دهی به عملت 
هم اهمیت بده
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بر اساس ارزیابی شورای بین المللی ایکوم ایران محقق شد

 8 رتبه برتر برای موزه 
آستان قدس رضوی

اعلام زمان اختتامیه جشنواره 
»قصه گویی قرآنی تبیین«

    سال دوم    ویژه نامه 341    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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را  مسلمانان  اتحاد  رضــوی  قدس  آستان  تولیت 
موجب نابودی دشمنان اسلام و استکبار جهانی 
اتحاد جهان اسلام  از  استکبار  و گفت:  دانست 
و قدرت امت مسلمان واهمه دارد.حجت الاسلام  
والمسلمین احمد مروی در دیدار جمعی از علمای 

که  هندوستان  کشور  مسلمان 
ــا)ع(  ــام رضــ ــرم مــطــهــر امــ در حـ
انجام شد، ابراز کرد: بدخواهان 
کــه  مـــســـلـــمـــانـــان  و   اســـــــــلام 

در رأس آن ها ...

31سال پیش در چنین روزی ایرانی ها به عزای هتک حرمت عتبات عالیات توسط رژیم بعث عراق نشستند

جنایت با چراغ سبز غرب
 تولیت آستان قدس رضوی 

در دیدار علمای مسلمان هند:

 استکبار 
 از اتحاد 

جهان اسلام 
واهمه دارد

2

4

منبرمجازی

کجا مدارا کنیم؟

از حیث  »مـــدارا«  رفیعی   حجت الاسلام 
مــردم و دیگران  بــا  رفــتــاری یــک شیوه تعامل 
است... ساده اش این است که من با اطرافیان 
خودم بسازم. کلمه مــدارا به معنی نرمخویی، 
ساختن و کوتاه آمدن و انعطاف است نه سستی. 
رسول خدا فرمود آیا به شما بگویم چه کسی 
جهنم بر او حــرام اســت؟ گفتند: بله. فرمود: 
َّینِ« ...یعنی آدمی که خیلی نرمخو است،  »الل
نزدیک است، بحران ساز نیست، مسئله ایجاد 
کن نیست، طلبکار نیست. دیدید بعضی ها از 
زمین و زمان طلبکار هستند، یعنی هر جوری 
با آن ها برخورد کنید از شما طلب دارند. زیاد 
بروی خانه اش یک جوری، کم بروی یک جوری. 
برای دعوت کردنش کارت بدهی می گویند چرا 
کارت داد؟ زنگ بزنی می گویند ما را کم حساب 
کرد! این بد است، خیلی بد اســت... آدم های 
متوقع اهل مدارا نیستند، آدمی که می خواهد 
بــرای خــودش یک حساب ویــژه بــاز کند. همه 
خــادم مــن مــخــدوم. ایــن نمی شود. ایــن هــا در 
زندگی خودشان هم اذیت می شوند. تعاملشان 
با دیگران کم می شود، همیشه خودخوری دارند، 
کسی با این ها مسافرت نمی رود، کسی با این ها 
رفــت و آمــد نمی کند، آدمــی کــه هــمــواره باید 
ملاحظه اش را کرد و به قول معروف در خدمتش 

بود. این ها مقداری سخت است. 
گذشت،  مثل  دارد  مختلفی  شیوه های  مــدارا 
تغافل، خــوش بــرخــوردی، حسن ظــن. انــواع و 
اقسامی هم دارد. مدارا با مخالفین. ما دو جور 
مخالف  اعــتــقــادی،  مخالف  داریــــم...  مخالف 
ــقــادی یعنی کــســی که  عــمــلــی. مــخــالــف اعــت
عقیده اش با بنده یکسان نیست. من مسلمان 
هستم، او مسیحی است، یهودی است، مشرک 
است، لائیک است، اعتقاد غیرالهی دارد... با 
این ها باید مدارا کرد... نباید درگیری داشت... 
اما گاهی مخالف عملی اســت... یعنی فرزند 
مرا هم می خواهد بکشاند سمت بی خدایی... 
فتنه می کند... پیامبر)ص( در برخورد با مخالفان 
عملی که فتنه می کردند، قاتلِوُهمُ حتیّ لاتکَونَ 
مــدارا،  مــوارد  از  ... یکی  فتِنه، عمل می کردند 
مــدارا با بیماران اســت. حالا این بیمار ممکن 
است بیمار فکری باشد، حافظه اش را از دست 
داده است... می روید قرص بدهید دارو بدهید 
تندی می کند... مدارا با بیمار فقط صبر و تحمل 
نیست... اینکه رفتید عیادتش زیاد ننشینید... 
هی نپرسید بیماری ات چیست، پایت چرا قطع 
شد و... مدارا با گنهکار هم خیلی مهم است... 
نیست،  جــری  گنهکار  بــا  ــدارا  مـ منظور  البته 
گنهکار تائب است، یعنی آمده است می گوید 
من فلان خطا را کــردم، حالا چه کار کنم... به 
این ها امید بدهید... ما تنها یک گناه داریم که 
قابل آمرزش نیست آن هم شرک است... ایجاد 
یأس در گنهکار کار خطایی است، ایجاد ناامیدی 

در گنهکار کار اشتباهی است، باید امید داد.

درباره یکی از قدیمی ترین بازارهای مشهد الرضا)ع( که روزگاری مهم ترین مکان تجاری شهر بود 

سرگذشت بازار »زنجیر«
درباره  نیکبخت  محمدحسین 
تجاری  سراهای  و  بازارها  تاریخچه 
اطـــــراف حـــرم مــطــهــر، یـــک بـــار به 
تقریباً  و  کــردیــم  صحبت  تفصیل 
از تمام آن هــا نام بردیم و حتی در 
این  نــام گــذاری  ــوارد، دلیل  مـ برخی 
مکان ها را هم توضیح دادیم؛ اما فرصت پیش نیامد 
که درباره بازار »زنجیر«، بازاری که قدیمی های مشهد 
و زائران کهنسال حرم مطهر امام رضا)ع( آن را خوب 
می شناختند و می شناسند، اما جوان تر ها شاید فقط 
نامی از آن شنیده باشند، بیشتر صحبت کنیم و 
برخی ناگفتنی ها را درباره اش بگوییم. شاید خیلی ها 
ندانند که بازار زنجیر، روزی روزگاری بهترین بازار شهر 
مشهد بود و زائران حرم رضوی برای خرید سوغاتی 
در  دیگری  بـــازار  هر  از  بیش  روزمـــره،  احتیاجات  و 
مشهد، سراغ آن را می گرفتند. بازار زنجیر در اعیاد و 
عزاداری ها، به شکلی بسیار زیبا و منظم آذین بندی 
می شد و کسبه آن بیش از مغازه داران دیگر بازارها، به 

برگزاری چنین مراسم هایی اهتمام داشتند.

»هشتی« تاریخ ساز بازار مشهد ◾
تا پیش از ساخته شدن خیابانِ مشهد )متشکل از 
یکم  دوره شاه عباس  در  پایین خیابان(  و  بالاخیابان 
صفوی، بازار بزرگ شهر که از کوچه سرشور امروزی 
آغاز می شد و تا ابتدای خیابان طبرسی کنونی امتداد 
برخی  ــود.  ب معبر شهر مشهد  مهم ترین  داشـــت، 
ساخت این بازار را مربوط به دوره تیموری می دانند؛ 
زمانی که گوهرشاد خاتون سنگ بنای مسجد شهر را 
گذاشت و گذرگاهی در کنار مسجد و در امتداد بازار 
کهنسالی که به سمت جنوب امتداد داشت، شکل 
بازارهای  الگوی  و  رسم  که  بــازار، چنان  این  گرفت. 
ایرانی بود، در برخی بخش های مسیر خود، فضایی 
مدورّ و شبیه یک میدانچه داشت که به »هشتی« 
معروف بود. هشتی ها معمولاً برای بازارهای مسقف 
آن دوره، نورگیر اصلی محسوب می شدند و علاوه بر 
این، محل تقاطع گذرهای مختلف بازار هم بودند. 
مقابل  جایی  مطهر،  حــرم  به  هشتی  نزدیک ترین 
»سرای شالفروشان« بود. در این هشتی، زنجیری را 
از بالای نورگیر تا وسط میدانچه آویزان کرده  بودند؛ 
زنجیری که از میانه به دو قسمت تقسیم و هر بخش 
آن به یکی از دیوارهای طرفین بازار متصل می شد. 
به همین دلیل، به این بخش از بازار که نزدیک ترین 
مکان به حرم رضوی بود، »بازار زنجیر« می گفتند. 

برخی دلیل دیگری را هم برای این نام گذاری در نظر 
می گیرند؛ آن ها می گویند علت نام گذاری بازار زنجیر، 
از  با فاصله های منظم  بود که  زنجیرهای متعددی 
سقف بازار آویزان کرده  بودند و بازاریان در ایام جشن 
و عزاداری، چنان که اشاره کردیم، برای آذین  بندی یا 
آویختن پرچم عزا از این زنجیرها استفاده می کردند. 
به نظر می رسد بتوان هر دو دلیل را برای نام گذاری 
بــازار زنجیر، موجه دانست؛ اما با توجه به روایتی 
که درباره زنجیر آویخته میدانچه وجود دارد، تمایل 
محقق و پژوهشگر بیشتر به سمت این دلیل است.

حقیقت زنجیر آویخته ◾
ارتــبــاط  بـــازار »زنــجــیــر«،  از سقف  آویــخــتــه  زنجیر 
این  داشـــت؛  بست نشینی  مفهوم  بــا  مستقیمی 
زنجیر، محدوده حرم مطهر را تعیین می کرد؛ جایی 
که واردشدگان به آن، از حمایت و امنیت برخوردار 

و از تعقیب و آزار مصون بودند. این مسئله در طول 
افــراد  گــاه  و  برخی شد  موجب سوءاستفاده  زمــان 
بزهکار هم با عبور از بست، خود را در برابر تعقیب 
مأموران ایمن می کردند. همین سوءاستفاده سبب 
شد برخی مورخان، آگاهانه یا ناآگاهانه، زنجیرِ بازار 
مشهد را نماد یک دیدگاه خرافی بدانند و با تکیه بر 
اقدام های تعدادی فرصت طلب، آن را از اساس فاقد 
وجاهت فرض کنند، در حالی که چنین نیست. هر 

چند وجود زنجیر در بازار »زنجیر«، حریم حرم رضوی 
را معلوم می کرد، اما همه مردم می دانستند که این 
حرمت، اولاً از آن زائران و ویژه تکریم آن هاست و ثانیاً 
هشداری است برای آن ها که ورودشان به حریم حرم، 
نوعی توهین و بی اعتنایی به جایگاه والای حضرت 
ثامن الحجج)ع( است؛ چه کسانی؟ مثلاً افرادی که 
عذر شرعی داشتند یا کسانی که مسلمان نبودند. 
شاید بگویید که از منظر شرعی، عبور از بازاری که در 
محدوده حرم قرار دارد، ظاهراً برای این افراد بی اشکال 
است؛ حق با شماست، اما آنچه در بازار زنجیر وجود 
داشــت و رعــایــت مــی شــد، نگاهی عرفی بــه مقوله 
حرمت حرم رضوی بود؛ رسمی که به ادب مجاوران 
حریم حرم بازمی گشت؛ هم آن ها را به رعایت حرمت 
صاحب این بارگاه مطهر وامی داشت و هم به زائران 
و افراد غریبه ای که وارد مشهد می شدند، یادآوری 
می کرد که به چه مکان مقدسی پا گذاشته اند و باید 

حرمت صاحب این حرم را نگه دارند و از رفتارهای 
دون شأن چنین مکان هایی برحذر باشند، چه رسد 
به معاصی و گناه هایی که شرع انــور از آن هــا نهی 
کــرده  اســت. در واقــع باید زنجیر آویخته در »بــازار 
زنجیر« را نماد نوعی امر به معروف و نهی از منکر 
بدانیم؛ رویکردی که شاید در برخی برهه های تاریخی 
سوءاستفاده  و  سودجویی  زمینه  و  شــد  فــرامــوش 

بعضی ها را فراهم آورد.

بازار بزرگ شــهر که از کوچه سرشور امروزی آغاز می شــد و تا ابتدای خیابان 
طبرسی کنونی امتداد داشت، مهم ترین معبر شهر مشهد بود. برخی ساخت این 
بازار را مربوط به دوره تیموری می دانند؛ زمانی که گوهرشاد خاتون سنگ بنای 

مسجد شهر را گذاشت.
گزيدهگزيده


